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 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز خ،یگروه تار اریدانش
 زاده یاکبر خدر یعل

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،ی)ره( شهررینیامام خم ادگاریواحد  خ،یگروه تار اریاستاد
 چکیده

ارتباطات سیاسی و تبادل سفیر های مداوم و عدم وجود دولت مرکزی نیرومند، رغم جنگبه« عصر فترت»در 
های عثمانی و دولت های عصر فترت و گاه خارج از مرزها بادر چارچوب مرزهای ایران، میان حکومت

بردن  ا بهرهتحلیلی و ب-پژوهش حاضر به روش تاریخیِ مبتنی بر رویکرد توصیفیگرفت. ممالیک صورت می
اس چه ها در این عصر براسسخ به این پرسش است که سفارتنگارانه و منابع تاریخی، در پی پااز آثار تاریخ

گرفت؟ با چه موانع و مشکلاتی مواجه بودند و سفیران اعزامی چه جایگاهی هایی صورت میضرورت
وجود  ای خاص به عنوان سفیردهد که در این دوره مانند ادوار پیشین، طبقههای تحقیق نشان مییافتهداشتند؟ 

ت شد امیران یکی از افراد را به تناسب ضرورسفارت بوده باشد. هرگاه لازم می شان صرفالنداشته است که شغ
کردند. آداب و تشریفات دیپلماتیک از مباحث ماهیت دربار پذیرنده، انتخاب و مأمور سفارت می سفارت و

و از باورها و ای دارای آداب و رسوم خاصی بوده بسیار مهم در امر سفارت است. پذیرش سفیر در هر دوره
ها با اهدافی چون خواستگاری و ازدواج، برقراری است. سفارتگرفتهمی اعتقادات حاکم بر دربار نشأت

گرفت. در این دوره سفیران با موانع و اسیران و غیره صورت می هصلح و اتحاد، درخواست نیرو، مبادل
توجهی دربار میزبان، رعایت نشدن شأن و منزلت سفیر و هایی چون خطر حبس و زندانی شدن، بیچالش

 حتی در مواقعی کشته شدن مواجه بودند.
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 مقدمه
در فاصله میان سقوط ایلخانان تا زمان روی کار آمدن تیموریان، نزدیک به نیم قرن ایران دچار 

ومرج و جنگ میان مدعیان قدرت بود. چوپانیان در آذربایجان، جلایریان در بغداد، هرج
کرت در هرات و افغانستان، طغاتیموریان در خراسان و مظفریان در مناطق جنوبی ایران، آل 

هایی از خراسان مستقر بودند و برای گسترش قلمرو خود، با ن و سربداران در قسمتمازندرا
یکدیگر در جنگ و نزاع بودند و وحدت ارضی و دولت مرکزی وجود نداشت. مطالعات نشان 

با خارج از  دهد که در این دوره به علت عدم وجود حاکمیت مقتدر در ایران، دیپلماسیمی
های کوچک محلی نه قدرت کافی داشتند و نه شده بود. این سلسله قطع مرزهای ایران تقریبا

فرصت وافی که بتوانند به اقدامات سیاسی یا ایجاد روابط فرهنگی با دیگران مبادرت ورزند. 
 های مقطعیبرخی ارتباطات پراکنده در این دوران با ممالیک و عثمانی، براساس ضرورت

بررسانی و عدم مداخله در امور داخلی و پناهندگی و خمانند کسب حمایت سیاسی، 
؛ فریدون 1/800: 1080است )سمرقندی، دفتر دوم، درخواست کمک در برابر تیمور بوده

-80، 50-03: 1001؛ نوایی، 100-105، 125-120، 112-111، 27-1/20: 1225بک، 
: 1007؛ ستوده، 80، 02، 22: 1082؛ بیانی، 070-058: 1007؛ موید ثابتی، 80

ان یسفیر در این عصر بیشتر در م تبادل(. 112: 1083؛ عباسی، حاجی آبادی، 1/203-203
در این گرفت. های کوچک درگیر با هم در قلمرو ایران با مقاصد خاصی صورت میدولت

ها، سفارت در عصر فترت، اهداف و مقاصد سفارت هاست با مروری بر مسئلمقاله سعی شده
ها، جایگاه سیاسی و اجتماعی سفیر و آداب سفارت با بهره گرفتن از آثار موانع و چالش

 منابع تاریخی این عصر مورد مطالعه قرار گیرد.نگارانه و تاریخ
 نگاشته فترت هدور در ایران تاریخ هدربار که تحقیق، در هر یک از آثاری هبنا بر پیشین 
اوضاع توان به کتاب می آثار این هاست؛ از جملشده تحقیق هبه مسئل گذرا اشاراتی شده،

ألیف ت ايلخانیان تا تشکیل تیموريانسیاسى و اجتماعى ايران در قرن هشتم هجری از سقوط 
 جلاير تاريخ آلنوشته منوچهر پزشک،  های میانهعصر فترت در ايران سدهابوالفضل نبئی، 
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تألیف  یرازمکتب نگارگری شابوالفضل نبئی،  هنوشت تاريخ آل چوپانتألیف شیرین بیانی، 
هم ن های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز )سده هشتم وتعامل فرهنگ» همقالیعقوب آژند، 

 نوشته سجاد کاظمی« مناسبات اردوی زرین با آل جلایر» همقالیعقوب آژند،  هنوشت« هجری(
ای در ایران قرن هشتم منطقه-گذر از مناسبات جهانی به مناسبات محلی» هو همچنین مقال

آل مظفر و آل جلایر( نوشته جواد عباسی و فاطمه  هجری )براساس بررسی موردی روابط
تحقیق  گرفتن نگارندگان سفارت و بهره هپرداختن اختصاصی به مسئلآبادی اشاره کرد. حاجی

 هلشدگی مسئکمتر دیدهمورد پژوهش،  هنگارانه و منشآت و مکاتیب دورحاضر از آثار تاریخ
ر شدن بازه تحقیق از سوی محققان، تحقیق حاضر در تحقیقات یادشده و همچنین کمتر کا

 شده در این حوزه است.رو و تمایز با تحقیقات انجام از مزایای پژوهش پیش
 

يخ سیاسى عصر فترت: ملاحظات کلى  تار
 همغولان در زمینه پذیرش سفیر آداب خاص خود را داشتند. این اصول و آداب تا پایان دور

لمان شدن ایلخانان و نفوذ قابل توجه فرهنگ ایرانی، ایلخانی بر دربار حاکم بوده و حتی با مس
هایی که با اصول اسلام مغایرت داشت، شد و فقط آن جنبهباز هم براساس آن اصول عمل می

هایی که دگرگونی در آن به وقوع پیوست، تحول در از عرصه شدند. در این دوره،اجرا نمی
بر این نکته استوار بود که  هاآنی بینمبانی مشروعیت حکومت است. باور مغول و جهان

کس غیر از چنگیز و فرزندانش حق حکومت بر جهان را ندارد و پادشاهیِ جهان حق او هیچ
ین عباسی را که ا هنتوانستند وجود خلیف هاآنو خاندانش است. بر مبنای همین باور بود که 

های کشید، تحمل کنند. تا قبل از هجوم مغولان، در سرزمینباور مغولان را به چالش می
اسلامی الگوی مشروعیت مبتنی بر اقتدار خلیفه بود. حتی تسلط آل بویه، با وجود اختلاف 

ی امذهبی که با خلیفه داشتند، نتوانست این مشروعیت را دچار خدشه کند و ناچار شدند بر
با گرفتن منشور حکومت از خلیفه، به حکومت  _حتی به صورت ظاهری_تدوام قدرت خود 

در حقیقت مقام خلیفه در نظام حکومت دینی اسلامی چنان جا »خود مشروعیت بخشند. 
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افتاده است که اقتدار او حتی در زمان سلب قدرت سیاسی وی حداقل به صورت تئوری 
داد، از نظر افکار عمومی پذیرفتن آن واجب یا منصبی می ماند. اگر به کسی مقاممحفوظ می

 (.228: 1035)فیرحی، « بود
مغول تا هنگام تأسیس صفویان، برخلاف گذشته دیگر الگوی واحد برای  هاز زمان حمل 

عمل  ههای اسلامی وجود نداشت. تلاش مغولان برای جامدر سرزمین کسب مشروعیت،
 های میان اقیانوس آرام و دریایود، یعنی تسلط بر سرزمینپوشاندن به یکی از اهداف اصلی خ

ابریشم(، با مقاومت ممالیک و شکست مغولان در عین جالوت ناکام  همدیترانه )مسیر جاد
 هاآنکردند و به تحقیر ها درد سر ایجاد مینظامی برای مغول هماند. مملوکان نه تنها در عرص

ی در قاهره عباس هنشانددست هاسی نیز با استقرار خلیفسی هورزیدند، بلکه در زمینمبادرت می
کردند، و احیای ظاهری خلافت که در ورای این احیا اهداف خاص خود را دنبال می

دانستند، بینی و ایدئولوژی خاص مغولان را که حکومت را حق الهی اروغ چنگیزی میجهان
لخانی، ده شود. در دوران پساایبه چالش کشیدند و نگذاشتند خلافت عباسی به فراموشی سپر

تر شد و تلاش مدعیان قدرت برای کسب قدرت باعث شد تا برای رسیدن این چالش نمایان
لایریان که جهایشان، به یکی از این دو الگوی مشروعیت بخش متوسل شوند؛ چنانبه خواسته

ودند، ه دست آورده بمغول، قدرتی را که ب هنشاندهای دستابتدا سعی کردند با استفاده از خان
: 1080حکومت ایلخانان معرفی کنند )سمرقندی،  هدهندتوجیه کنند و حکومت خود را ادامه

: 1080خواندمیر، ؛ 1/22: 1080؛ حافظ ابرو، 5/503: 1003؛ میرخواند، 120، 1/171
رو وقتی با قدرت چوپانیان در آذربایجان روبه (، اما020: 1033بیگ، ؛ الغ0/223-200

میراث ایلخانان کوتاه شد و فقط توانستند بر عراق مسلط  هاز تسلط بر هم هاآنو دست  شدند
شوند، برای اینکه از قوای مصری در رویارویی با رقیبان خود از جمله چوپانیان بهره گیرند، 

مستقر در مصر، بیعت کردند  هنشاندعباسی دست هبا سلطان مصر الملک الناصر و خلیف
( و در نهایت، 00-00: 1080نبئی،  ؛207: 1033؛ برادبریج، 053: 1083 )اقبال آشتیانی،

: 1080خود به عنوان یک حکومت اسلامی، از اسلام مشروعیت خود را گرفتند )سمرقندی، 
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1/185.) 
تشریفات دیوانی، پیوندهای خود را با حکومت ایلخانی حفظ کردند.  هجلایریان در زمین 

ایلخانی  هشد، از کاغذهای ترجیحی دوربرخی اسناد به دو زبان فارسی و مغولی صادر می
خانان کردند. ایلبرداری میتقلید و در تنظیمات صفحه و رنگ جوهر، از پیشینیان خود نمونه

کردند؛ جلایریان نیز مهرهای با جوهر قرمز استفاده می در مناسبات سیاسی از مهر چهارگوشه
 هایسکه های جلایری نیز همچونبردند. برخی سکهچهارگوش با عبارات عربی به کار می

دبریج، شد )براایلخانان دوزبانه بودند. در مکاتبات شیخ اویس از الگوی ایلخانی پیروی می
 (.182: 1050؛ همو، 12: 1008مقامی، ؛ قائم220: 1033
چوپانیان اساس قدرت خود را بر طوایف نظامی ترک و مغولان نهاده بودند و اشراف  

رویه و غارت اموال، به افلاس کشانده های بیمحلی، کشاورزان و شهرنشینان را با أخذ مالیات
داختند پررحمانه و نامحدود از رعایا میکشی بیبودند. چوپانیان در متصرفات خویش به بهره

جز در تاریخ به هاآن(. 07: 1030در این مسیر هیچ حد و میزانی قائل نبودند )خزائلی، و 
 هحکومت آنان ادام. (همانجا)عام، به چیز دیگری معروف نیستند کُشت و کشتار و قتل

حکومت مغول در ایران است؛ با این تفاوت که در آن از ثبات سیاسی خبری نیست و مبارزات 
 (.00-23: 1080داد به اصلاحات داخلی توجه شود )نبئی، نمی طلبانه اجازهقدرت
شیخ حسن چوپانی برای اینکه به حکومت خود مشروعیت بدهد و حکومت خود را  

بعد از _حکومت ایلخانی قلمداد کند، نخست از نفوذ و شهرت پدرش تیمورتاش  هادام
: 1003کرد )میرخواند، خان استفاده و به دنبال آن از وراثت سلیمان _بیگوراثت ساتی

: 1003؛ حافظ ابرو، 200-0/223: 1080؛ خواندمیر، 1/120: 1080؛ سمرقندی، 5/550
(. هنگامی که ملک اشرف بر کار امارت مستقر گردید، دست به ظلم و جور 208، 200

دانست. ای از عقل و دوراندیشی وجود نداشت؛ تنها راه حکومت را زور میگشود. در او نشانه
ران حکومت خود که سیزده سال طول کشید، چنان فشاری بر مردم آورد که هر که در دو

این  ههایی نیز دست زد که هدفش در همتوانست جلای وطن کرد. در این مدت به جنگ
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 هکه هنگام محاصرچنان(؛ 50-52: 1082است )پزشک، ها تنها غارت و چپاول بودهجنگ
که برای تفریح کنار « امیر احمد استاجی»بغداد، یکی از مقرّبان رومی ملک اشرف به نام 

دجله رفته بود، در آن سوی آب قشونی از بغدادیان به او گفتند ای ظالمان، ما آذربایجان چون 
بهشت را به شما واگذاشتیم و اینجا آمدیم. بغداد خراب را آباد کردیم و برای خود مأوا قرار 

خواهید. ندیم امیر احمد در جواب گفت ما در روم بودیم و خرابی دیم. از ما چه میدا
کردیم. شنیدیم که آذربایجان آبادان است. آمدیم تا شما را از این ناحیت بیرون و آن را می

؛ مستوفی 2/0500: 1082؛ تتوی و قزوینی، 200-1/133: 1080حافظ ابرو، خراب کنیم )
 (.200: 1083بی اهری نجم، ؛ قط00: 1037قزوینی، 

مظفریان از نسل اعراب بودند و به دنبال فتوحات صدر اسلام وارد ایران و در خراسان  
 هانآدر زمان اولجایتو و ابوسعید ایلخانی آغاز شده بود.  هاآنیابی مستقر شدند. روند قدرت

ی سیاسی و آشفتگ مشروعیت خود را از خلیفه عباسی گرفتند. بعد از فوت ابوسعید ایلخانی
پس از آن، مظفریان به رهبری مبارزالدین محمد در منازعات سیاسی شرکت کردند و توانستند 

هایی به دست آورند. امیر در مناطقی که عنصر مغول کمتر در آن نفوذ داشت، موفقیت
مبارزالدین محمد برای استحکام امور سلطنت خود، ایجاد مشروعیت برای خود و به دست 

اسی مستقر در عب همتصرفات خود، با خلیف هپشتیبانی مردم در تقابل با رقیبان و توسع آوردن
: 1007نطنزی،  ؛017: 1070 ،ایمصر بیعت کرد و به نام او خطبه خواند و سکه زد )شبانکاره

کاری که (؛ 70: 1080الشریده، ؛ 222-227: 1031شبارو، ؛ 72: 1070کتبی،  ؛185
 نیز صورت گرفت و با خلیفه بیعت شد )تاریخ ایران؛ دوره توسط جانشین او شاه شجاع

 ترینبه رسمیت شناختن خلافت مصر، یکی از روشن اصولا(. »52-51: 1082تیموریان، 
 (.00: 1058)بارتولد، « رفتهای مغولی به شمار میهای بریده شدن از سنتنشانه

های جلایری، چوپانی و طغاتیموری که از طوایف مغول بودند و به نیروی حکومت 
محترم بود و امور کشور  هاآنطوایف مغول وابسته بودند و یاسا و قوانین چنگیزی در بین 

دولت ایلخانی در قلمرو محدودتری دانست  هتوان دنبالشد را میبراساس آیین مغولان اداره می



 171/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

(، اما مظفریان با توسل به خاندان عباسی در 008: 1082؛ بیانی، 2/177: 1007)ستوده، 
تلاش بودند برای حکومت خود در مقابل رقیبان مشروعیت ایجاد کنند و با به کارگیری 

(. در 115: 1030بر متصرفات خود بیفزایند )آژند، « جهاد در برابر کافران»مفاهیمی چون 
-های آنان بیشتر در پرتو سیاست مذهبی عربیحکومت مظفریان آداب، اصول و باور هدور

 (.2: 1088شد )آژند، اسلامی پیگیری می
 

 ها در عصر فترتاهداف و مقاصد سفارت
 شدند. این اهدافسفرا برای دستیابی به اهداف و مقاصد گوناگون، راهی ممالک مختلف می

توان می بندی کلیک جمعکنندگان، متفاوت بود، اما در یبا توجه به شرایط و مناسبات مبادله
اسی ها با اهداف سیسفارت هآن را به سیاسی، اقتصادی و نظامی تقسیم کرد. در این میان، عمد

 گرفت.صورت می
 
 . اهداف سیاسى1

کردند های مختلف و با انجام دادن اقدامات متعدد سعی میها از راهدر طول تاریخ حکومت
ترین راهکارهای در دسترس را ترین و زیرکانهظریف هاآنمنافع خود را تأمین کنند. در این راه 

ها در طول تاریخ برای رسیدن به اهداف خود گرفتند. یکی از ابزارهایی که حکومتبه کار می
های متفاوتی وجود گرفتند، ازدواج سیاسی است. در ورای این اقدام، انگیزهاز آن بهره می
ها توان از بین بردن توطئهمورد نظر پژوهش را می هر دورهای اصلی از این اقدام دداشت. انگیزه

علیه حکومت مرکزی و پیدا کردن متحدان، استفاده از توان نظامی و مادی رقیبان، ایجاد 
سرزمینی دانست. برای نمونه، سفرای اعزامی ملک اشرف  همشروعیت سیاسی و توسع

: 1022؛ سمرقندی، 5/570: 1003)میرخواند، چوپانی نزد کیقباد و فرزندش کاووس 
(، سفرای 2/305: 1087؛ فصیح خوافی، 120-1/173: 1080حافظ ابرو،  ؛1/202-200

-1/012: 1022)سمرقندی، شاه شجاع و شاه محمود مظفری نزد سلطان اویس جلایری 
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؛ تتوی و قزوینی، 131-130: 1007نطنزی،  ؛000-0/000: 1080خواندمیر،  ؛018
: 1003حافظ ابرو، یر سلطان حسین جلایری نزد امیرولی )( و سف2/0781-0780: 1082

 ( با این هدف روانه شدند.38-32: 1037؛ مستوفی قزوینی، 225
گرفت. هایی برای درخواست ایلی و اطاعت صورت میدر این دوره همچنین سفارت

الدین نخجوانی از جانب ملک اشرف چوپانی به شهر اصفهان از این سفارت مولانا شرف
: 1080؛ حافظ ابرو، 1/270: 1022؛ سمرقندی، 5/570: 1003نه است )میرخواند، نمو

؛ 1080(. سفیر شاه شجاع نزد دولتشاه در کرمان )خواندمیر، 1/181: 1087؛ غنی، 1/221
( و همچنین سفیران 000-1/000: 1087؛ غنی، 32-31: 1070؛ کتبی، 0/233-000

، با هدف ایلی و تابعیت فرستاده شده بودند در تبریز« اخی جوق»اعزامی سلطان اویس نزد 
؛ 5/521: 1003میرخواند،  ؛20: 1037؛ مستوفی قزوینی، 208: 1003)حافظ ابرو، 

شد. این هایی نیز به منظور فریب طرف مقابل ارسال می(. سفارت10-10: 1030کاظمی، 
: 1080دمیر، )خوان گرفتها به منظور ایجاد تفرقه و نقاق میان دشمنان صورت میسفارت

-280: 1052نبئی، ؛ 550-5/550: 1003؛ میرخواند، 1/211: 1022؛ سمرقندی؛ 0/200
 (.50: 1030نجفلو، ؛ 285

کید بر اتحاد، صلح، هم پیمانی و جلب طرف مقابل برای همراهی در برابر دشمن تأ
عادل »انجامید. برای نمونه، هایی بود که به فرستادن سفیر میمشترک نیز از جمله ضرورت

در نبرد خود با سلطان احمد، از شاه شجاع درخواست کمک کرد. شاه شجاع که پیوسته « آقا
آرزوی تصرف آذربایجان را داشت، به این درخواست پاسخ مثبت داد. هنگامی که به همدان 

نزد سلطان احمد فرستاد و درخواست کرد میان او و برادرش  شاه علمدار رارسید، امیر یعقوب
بایزید روابط دوستانه و صلح برقرار شود. این درخواست مورد قبول واقع شد و قرار بر سلطان 

د آقا نیز با شاه شجاع به شیراز برواین شد که عراق عجم در اختیار سلطان بایزید باشد و عادل
: 1087؛ غنی، 25: 1082؛ بیانی، 111: 1070؛ کتبی، 112: 1037)مستوفی قزوینی، 

1/001.) 



 170/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

هایی به منظور سفارش افراد نزد پادشاهان و گاهی عصر همچنین نامهدر این 
 هگرفت. شاه شجاع که بنا به گفتهای اخلاقی به پادشاهان و شاهزادگان صورت میسفارش

: 1020« )خواست که روزی با تیمور رویاروی نشودهمواره از خدای جهان می»عربشاه ابن
العابدین و دیگر و در آن سفارش فرزندش زین ای به تیمور نوشت(، هنگام مرگ نامه00

 ؛20-1/77تا[: یوسف اهل، ]بی ؛570-1/570: 1080خاندان مظفری را کرد )سمرقندی، 
محمد شفیع تبریزی، مجموعه ؛ 00: 1020عربشاه، ؛ ابن108-105: 2507منشی، 

-002: 1007مؤید ثابتی،  ؛12-10: 1001نوایی،  ؛00-03مکاتیب تاریخی سلاطین، 
ای برای سلطان احمد جلایری فرستاد و در مورد خاندان (. در همان زمان نیز نامه000

؛ نوایی، 710-2/710: 1080؛ حافظ ابرو، 1/570: 1080مظفری سفارش کرد )سمرقندی، 
ای به شاه منصور، او را به رعایت (. او همچنین در نامه000: 1007؛ مؤید ثابتی، 18: 1001

 (.00منشآت و مکاتیب:  ؛57-1/50تا[: یه کرد )یوسف اهل، ]بیداری توصاخلاق حکومت
 
 . اهداف اقتصادی2

امنیت، تجارت و بازرگانی نبود های متعدد میان مدعیان قدرت و در این دوره به علت درگیری
در رکود و ضعف بود. گرچه تکاپوهایی برای رونق آن صورت گرفت، اما این اقدامات مقطعی 

ق سفیری از جانب ملک اشرف به سوی ژن فرستاده شد. دوچ ژن به دعوت 205در سال بود. 
ملک اشرف پاسخ مثبت داد و به دنبال آن تجار ژنی عازم تبریز شدند، ولی ملک اشرف که 

ای چند تن از آنان را به قتل رساند و بقیه را به زندان در مال این تجار طمع کرده بود، به بهانه
-170: 1082را ضبط کرد و برای مدتی روابط تجاری قطع شد )بیانی،  هاآنانداخت و مال 

(. سلطان اویس دو نامه به حاکم ونیز و طرابوزون فرستاد و از تجار ونیزی دعوت کرد 170
ها را امن خصوص تبریز بیایند. او قول داده بود که مانند زمان ابوسعید راهبار دیگر به ایران به

ه بهترین شکل پذیرایی کند و حقوق گمرکی را نسبت به گذشته کاهش دهد و از تجار ونیزی ب
 (.170: 1082)بیانی، 
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شد. هایی با درخواست مالیات، باج و خراج انجام میدر این زمان همچنین سفارت
ای که از مظفریان بابت قتل همسر شاه محمود، به علت کینه «خان سلطان»برای نمونه، 

فهان بدین منظور ایلچیانی به اصبه دنبال دسیسه بود؛  نجو داشت،عمویش شیخ ابواسحاق ای
نزد شاه شجاع فرستاد و او را به گرفتن اصفهان تشویق و در ضمن به او اظهار علاقه کرد. شاه 
شجاع سفیری نزد برادر فرستاد و گفت برای ازدواج دخترش با شاه منصور، از مال اصفهان 

ت تمام شهرهای مهم عراق عجم در تصرف شاه شجاع کمکی کند. شاه محمود در جواب گف
خود ناتوان  ههای متعدد خراب است و در خرج روزمراست و اصفهان به سبب لشکرکشی

است. در پی این موضوع، شاه شجاع به اصفهان لشکر کشید. شاه محمود با پی بردن به مکر 
ت و ستاد و موضوع را به او گفخان سلطان، او را به قتل رساند و سفیری نزد برادر فر هو دسیس

-0/002: 1080شاه شجاع نیز با اطلاع از این موضوع، لشکر خود را بازگرداند )خواندمیر، 
 (.1/000: 1087؛ غنی، 170-1/170: 1007؛ ستوده، 000

 
 اهداف نظامى .3

 نالطوایفی که پس از ایلخانان بر این سرزمین حاکم بود و عدم سازشی که بیبا توجه به ملوک
ها همیشه برپا بود. علاوه بر این، میان افراد های این عصر وجود داشت، آتش جنگحکومت

م این شرایط حکا هخاندان حاکم برای رسیدن به قدرت درگیری داخلی وجود داشت. در نتیج
و شاهزادگان برای تثبیت قدرت خویش و یا برای رسیدن به قدرت، به بیگانگان متوسل 

هایی با اهداف سیاسی و اقتصادی، باید از شدند. با توجه به این موضوع، در کنار سفارتمی
خواستار دریافت نیرو و لشکر کمکی و  اهداف نظامی نیز یاد کردکه عمدتاهایی با سفارت

ملک اشرف و یاغی باستی هنگام تلاش برای  اسیران جنگی بودند. برای نمونه، هگاهی مبادل
شکست امیر پیرحسین چوپانی و تسخیر شیراز، از اصفهان نزد امیر مبارزالدین محمد مظفری 

ستاد لشکر فر هاآنایلچی فرستادند و خواستار لشکر و نیرو شدند. امیر مبارزالدین به مدد 
: 1080حافظ ابرو،  ؛210-1/212 :1022سمرقندی،  ؛23: 1037وینی، )مستوفی قز



 175/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

های یا اینکه شیخ حسن جلایری پس از شکست (0/281: 1080خواندمیر،  ؛1/107-102
متعدد از شیخ حسن چوپانی، ایلچی به مصر فرستاد و خواستار اتحاد و کمک ممالیک برای 

ه شیخ حسن جلایری و متحدانش از او مقابله با چوپانیان شد. مملوک مصر با این شرط ک
اطاعت کنند حاضر به اتحاد شد؛ که این موضوع توسط شیخ جلایری پذیرفته شد )بیانی، 

العابدین نیز برای مقابله با شاه منصور، از سلطان احمد چند نوبت (. سلطان زین22: 1082
-028: 1052؛ وزیری کرمانی، 2/222: 1080درخواست نیرو و کمک کرد )حافظ ابرو، 

 (.1/205: 1007؛ ستوده، 000
هایی به منظور تبادل اسیران صورت گفتنی است در این عصر همچنین سفارت

گرفت؛ از جمله آنکه اعزام سفیرانی از سوی سلطان حسین جلایری نزد شاه شجاع می
: 1080است )خواندمیر، مظفری، به منظور درخواست برای آزادی و تبادل اسیران بوده

 (.1/187: 1007؛ ستوده، 088-1/082: 1087؛ غنی، 71: 1082؛ بیانی، 0/012
 

 عصر فترت ها درمشکلات و موانع سفارت
کردند، با خطرات و مشکلات یبه سرزمین دیگر سفر م یکه در این دوره از سرزمین یسفیران

باعث  ثر بود و غالباؤها مسفارت هها در نتیجرو بودند. این موانع و محدودیتروبه یزیاد
 ها به موفقیت نرسند.شد سفارتمی

 
 . حبس و زندانى شدن1

کردند؛ از جمله موانعی سفیران در راه انجام مسؤلیت خود، با موانع و مشکلاتی برخورد می
 بازگشت توسط هشد، حبس و عدم اجازرو میروبه آن با خود مأموریت انجام راه در سفیر که

سفیر درخواست  هکه طرف فرستند افتادمی اتفاق بیشتر زمانی مسئله این بود. پذیرنده دربار
که طرف دیگر خود را کمتر از طرف مقابل یاز طرف مقابل داشت؛ درحال ینشاندگدست

یر . یا اینکه دربار پذیرنده از رفتار سفکردیم یبه خود تلق یاو را توهین یدانست و تقاضاینم



 1724 تابستان، وهفتچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 111

بیک یجان هفرستادکه سفیر ناخرسند و ناراحت بود؛ چنان هرفتار طرف فرستندو یا اعمال و 
نشاندگی برای ملک اشرف بود، پس از نزد ملک اشرف چوپانی که حامل درخواست دست

های تند گفت. ملک اشرف نیز رو شد، در برابر او سخنآنکه با جواب رد ملک اشرف روبه
(. 228: 1033؛ برادبریج، 202: 1083هری نجم، ایلچی را بازداشت و حبس کرد )قطبی ا

یا اینکه به سفیر اتابک نورالورد در لرستان نزد امیر مبارزالدین محمد، به این دلیل که در 
درگیری میان امیر مبارزالدین و شیخ ابواسحاق اینجو، اتابک از شیخ ابواسحاق حمایت کرده 

 (.1/100: 1007توده، ؛ س22: 1070بود، اجازه مراجعت داده نشد )کتبی، 
گفتنی است گاهی سفیر پس از انجام مأموریت خود، توسط فرستنده حبس و زندانی 

شد. برای نمونه، فرخ که از جانب سلطان احمد جلایری به حکومت بغداد منصوب شده می
بغداد توسط لشکر تیموری، برای تحقیق در مورد حضور یا عدم حضور  هبود، هنگام محاصر

ری کرد. اردوی تیمو هنزد تیمور بار یافته بود، روان در محاصره، سفیری را که قبلا مورامیر تی
سفیر به اردو آمد و نزد تیمور بار یافت. او پس از دریافت خلعت، به بغداد بازگشت و خبر 

کننده را تأیید کرد. فرخ که مصلحت کار خود را در این خبر حضور تیمور در لشکر محاصره
گویی متهم کرد و او را از خود رنجاند و به حبس انداخت )حافظ را به دروغدید، سفیر نمی

 (.2/302: 1080ابرو، 
 
 قتل سفیر .2

شد و های تاریخی، گاهی این اصل رعایت نمیدوره هبا وجود قانون مصونیت سفیر در هم
رسید. رسید. همچنین گاهی به سبب خیانت، سفیر توسط فرستنده به قتل میسفیر به قتل می

الدین را به هرمز فرستاد تا مال آنجا را بستاند. او به هنگام امیر مبارزالدین محمد اخی شجاع»
رمان رسید و منهیان که با او بودند و بر غدر است. چون به کمراجعت غدری به خاطر آورده

سوگند شده بودند غدر بر او ثابت کردند او را بند کرده در قلعه کرمان بازداشتند و اموال او هم
شاه شجاع (. 2/325: 1087)فصیح خوافی، « و تعلقات او به دیوان گرفتند او را هلاک کردند



 172/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

آنجا را تصرف کرد. پس از مدتی در طول  پس از فوت سلطان اویس به تبریز لشکر کشید و
زمستان اتفاقاتی افتاد و احساس ناامنی کرد و خواست که به شیراز برگردد. در راه بازگشت 
هنگامی که به قزوین رسید، اظهار عصیان کردند و از دادن علوفه و آذوقه به لشکر مظفری 

ا رام گردانم. در عوض از قهر امتناع کردند. خواجه مجدالدین قاقم گفت من بروم و ایشان ر
شاه ایمن باشند. مورد قبول واقع شد و به شهر رفت. قزوینیان شروع به فحش و ناسزا گفتن 

؛ 1/088: 1080؛ سمرقندی، 250: 1003کردند و سفیر شاه شجاع را کشتند )حافظ ابرو، 
 (.1/187: 1007ستوده، 

 
 رعايت شأن و منزلت سفیرتوجهى میزبان به سفیر؛ عدم درک متقابل، عدم بى .3

 توجهی میزبانشد، بیرو میهایی که سفیر در انجام مأموریت خود با آن روبهاز دیگر چالش
توجهی ناشی از عدم درک متقابل بود و به صورت عدم پذیرش هدایا و یا عدم راه بود. این بی

 شد و در معرضنمیشد. حتی گاهی شأن و منزلت سفیر نیز حفظ دادن به دربار نشان داده می
 گرفت.فحش و ناسزا قرار می
فتوحات خویش، متوجه متصرفات احمد جلایر شد. بنا بر رسم  هتیمور در بحبوح

-70: 1001معمول، او ابتدا سفیری نزد احمد جلایر فرستاد و خواستار اطاعت شد )نوایی، 
ر مشایخ آن عهد (. شیخ نورالدین اسفراینی که از اکاب057-055: 1007؛ مؤید ثابتی، 75

رسم رسالت از پیش سلطان احمد جلایر به حضور تیمور رسید. از  بود، از طرف بغداد به
دلایل انتخاب شیخ برای انجام مأموریت، احترامی بود که تیمور برای علما، دانشمندان و 
بزرگان صوفی قائل بود و احمد توقع داشت به احترام این شیخ، تیمور از حمله به بغداد 

ای از دلجویی وی فرو نصرف شود. تیمور مقدم آن عالم را گرامی داشت و حتی دقیقهم
گوید بنده و خدمتکارم و در مقام نگذاشت. سفیر به عرض رسانید که سلطان احمد می

حکم ضرورت بود، به التزام خطبه و اطاعت و ایلی. با توجه به اینکه اظهار اطاعت وی به 
-1/720: 1080تحف و هدایای او موقع قبول نیافت )سمرقندی، ای نکرد و سکه نیز اشاره
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 0(.108: 1070؛ شامی، 0/055: 1080خواندمیر،  ؛725
شیراز توسط شاه محمود، از طرف شاه شجاع مأمور شده  هدولتشاه که در زمان محاصر

ر ب بود به کرمان برود و مال و لشکر از کرمان برای کمک بیاورد، خیانت کرد و خود در کرمان
تخت نشست و برای تحکیم حکومت خود، تصمیم به وصلت با فراختائیان گرفت. او سپس 

ر داد با هاآنالدین به جمال«. الدین شاه سلطان فرستادجمال»ایلچی با هدایا به سیرجان نزد 
نداد و زبان  هاآنصحبت به  هرا فهمید، دیگر اجاز هاآنو احترام کرد، اما هنگامی که مقصود 

به دشنام و فضیحت گشود و به سرزنش و توبیخ دولتشاه پرداخت و هر چه هدایا تقدیم کرده 
(. گاهی نیز شأن 1/078: 1080؛ سمرقندی، 1/078: 1080بودند، پذیرفته نشد )حافظ ابرو، 

 یک بهبیشد. امیر مبارزالدین محمد در اصفهان بود که ایلچیان جانو منزلت سفیر حفظ نمی
بیک در این زمان ملک اشرف را شکست داده بود و از همه انتظار حضور وی رفتند. جانی

اطاعت داشت. سفرای اعزامی او نیز به همین منظور نزد امیر مبارزالدین فرستاده شدند و او 
انتظار داشت امیر مانند زمان ایلخانان که تابع بودند، از او نیز متابعت کند. امیر که در این 

قدرتمندترین فرد در مناطق مرکزی و جنوبی ایران بود، از این سخن به خشم آمد و سفرا  زمان
داری را به جای را سخنان سخت گفت و به باد فحش و ناسزا گرفت؛ هرچند که سنت مهمان

غنی،  ؛20: 1082؛ پزشک، 112-1/117: 1007؛ ستوده، 22-27: 1070آورد )کتبی، 
1087 :1/228.) 
ر تیمور، علاءالدوله فرزند احمد جلایر که در سمرقند تحت نظر بود، پس از مرگ امی 

از فرصت استفاده کرد و گریخت. هنگامی که به تبریز رسید، قرایوسف با او به مهربانی رفتار 
دانست، در آنجا دست به کرد، اما با توجه به اینکه او آذربایجان را جز قلمرو جلایری می

ط قرایوسف دستگیر و زندانی شد. سلطان احمد با اطلاع از شورش زد؛ به همین دلیل توس

                                                 
پیشکش او قبول شد و ایلچی به واسطه صلاح و تقوا به »است: از قبول شدن هدایا سخن گفته شده الفىتاريخ . در 0

 (.2/0800: 1082تتوی و قزوینی، « )اعزاز و اکرام رخصت یافت
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آوری سپاه برای حمله به تبریز پرداخت و برای اینکه قرایوسف را به اشتباه این موضوع، به جمع
بیندازد، ایلچی به نزد او فرستاد و پیغام داد که به علت ضعف و بیماری و گرمای هوای بغداد، 

 هرود. او دربارکه یکی از ییلاقات همدان است، می« نگال»بهار آینده برای ییلاق به 
ن داند. سلطاعلاءالدوله هیچ نگفت تا قرایوسف چنین پندارد که او از این قضیه هیچ نمی

قرایوسف از اینکه سلطان احمد از عمل فرزند خود پوزش نخواسته بود، ناراحت شد و سفرای 
 (.105: 1082؛ بیانی، 0/527: 1080او را به دربار راه نداد )خواندمیر، 

 
 جايگاه سیاسى سفرا در عصر فترت

ای هکردند. در طول دوران تاریخی، طبقامرا از طریق تبادل سفیر با یکدیگر ارتباط برقرار می
به معنای خاص به عنوان سفیر وجود نداشت که شغلشان فقط سفارت بوده باشد، بلکه در 

ند کردشد، شخصی را به این عنوان انتخاب میمیمواردی که ضرورت ارسال سفیر احساس 
ست که در انتخاب سفیر هیچ دقتی صورت نی فرستادند؛ این بدان معناو به مأموریت می

گرفت، بلکه با توجه به مأموریت پیشِ رو و اهدافی که از آن سفارت داشتند، شخص نمی
هایی که تهاجم م ضربهرغشد. در این دوره، علیمتناسب برای انجام سفارت انتخاب می

ترین مغولان بر نهاد دین وارد کرده بود، این نهاد اعتبار خود را حفظ کرد. متنفذترین و محترم
 پیروان بسیاری هاآنقشر جمعیت بومی متشکل از اعضای جامعه مذهبی بود که تعدادی از 

علما  این»شدند. یبه عنوان سفیر انتخاب م داشتند. شاید به همین دلیل مکررادر میان مردم 
 شان درای فراتر از زادبوم جغرافیایی خود داشتند. از دیگر سو قداست معنویاغلب آورده

 گونه نوعی مصونیت و امنیتانگیخت و اینبرمی هاآنفراسوی مرزها نیز احترام را نسبت به 
 (.0-2: 1082)دلریش، « آوردبرایشان به ارمغان می

های امیر مبارزالدین و شاه شجاع، اوغانیان از جمله گرفتاریبنا بر گزارش محمود کتبی، 
بودند. شاه شجاع پس از اینکه قدرت را از پدر خود گرفت، به سوی اوغانیان لشکر کشید. 

 را« الدین زاهدخواجه شمس»اوغانیان هنگامی که از طرف لشکر شاه شجاع در فشار بودند، 
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گری نزد شاه شجاع فرستادند. شاه شجاع شفاعت که از دهات عصر بود، به شفاعت و میانجی
(. البته گاهی این اعتبار مانع 80-82: 1070او را پذیرفت و لشکر به شیراز بازگشت )کتبی، 

شد. پس از انتشار خبر تصمیم امیر نمی هاآنگری از رد شدن و نپذیرفتن سفارت و میانجی
 حاق اینجو با مشورت ارکان حکومتمبارزالدین محمد برای لشکرکشی به شیراز، شیخ ابواس

د امیر نز تصمیم گرفت مولانا عضدالدین ایجی را که مورد احترام بود، برای درخواست صلح
مبارزالدین بفرستد. امیر مولانا را به گرمی پذیرفت و برای او مواجب تعیین کرد، اما سفارت 

؛ 280-1/280: 1080دی، گری او در رابطه با شیخ ابواسحاق را نپذیرفت )سمرقنو میانجی
: 1027معلم یزدی،  ؛282-287/ 0: 1080؛ خواندمیر، 255-1/250: 1080حافظ ابرو، 

 (.170-170: 1012؛ آیتی، 200-205
شد؛ سفیر از میان امیران و فرماندهان نظامی انتخاب می به هنگام شرایط جنگی، غالبا 

طور پنهانی توانمندی جنگی میزبان را ارزیابی کند. البته این امر تا علاوه بر انجام سفارت، به
شد بقات مذهبی انتخاب میها، گاه سفیر از طصورت مطلق نبوده، بلکه به هنگام درگیری به

خود به  هایبرای نمونه، ملک اشرف در یکی از لشکرکشی شغل دیوانی نیز داشتند. که بعضا
الدین نخجوانی را برای اعلام ایلی و زدن سکه و خواندن خطبه، نزد اصفهان، مولانا شرف

؛ حافظ ابرو، 270: 1022؛ سمرقندی، 5/570: 1003ها فرستاد )میرخواند، اصفهانی
 رود سلطان اویس به تبریز پس ازیا اینکه به هنگام و(. 1/181: 1087؛ غنی، 1/221: 1080

بیک ازبک، اخی جوق که از طرف ازبکان حکومت تبریز را در اختیار داشت، مراجعت بردی
ا برای ر« الدین قزوینیخواجه جلال»و « امیر علی پیلتن»به تفتان فرار کرد. سلطان اویس 

حافظ ابرو، ؛ 20: 1037دلجویی و آوردن اخی جوق به تبریز فرستاد )مستوفی قزوینی، 
های گاه رسم بر این بود که حاکمان در گرفتاری(. 5/521: 1003؛ میرخواند، 208: 1003

 فرستادند.عنوان میانجی سفیر می سازی روابط، بهبزرگ، بانوان درباری را برای عادی
یزد توسط شاه منصور به دستور شاه شجاع، شاه یحیی )حاکم یزد( مادر  ههنگام محاصر 

به مصالحه  هاآننزد شاه منصور فرستاد و او فرزند خود را نصیحت کرد و کار  خود را به



 121/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

: 1087؛ غنی، 102-107: 1070؛ کتبی، 010-0/012: 1080انجامید )خواندمیر، 
(. شاه شجاع پس از آنکه شاه منصور با برادرش شاه یحیی به سبب وساطت مادرش 1/030

حیی چون از تصمیم شاه شجاع با خبر شد، صلح کرد، خود با لشکر متوجه یزد شد. شاه ی
خود که خواهر بزرگ  هرا که دختر شاه شجاع بود، به همراه عم« سلطان پادشاه»همسر خود 

شاه شجاع بود، به عنوان میانجی و شفیع نزد شاه شجاع فرستاد. شاه شجاع به شرط آنکه دیگر 
 (.123: 1012؛ آیتی، 1/031: 1087از او نافرمانی نشود، از شاه یحیی درگذشت )غنی، 

 
 نتیجه

 طریق از ایرانی فرهنگ با قبل از ایران که سرزمین به پیشین مهاجمان برخلاف مغولان
نداشتند  ایرانی آداب با آشنایی گونههیچ بودند، شده هم مسلمان حتی و بودند آشنا جواریهم

 تصرف به که بودند هاییسرزمین در خود آداب کردن اجرا و کردن مغولی خواستار و
 بوی آن از که را خود آداب برخی مسلمان شده بودند، که زمانی هم آوردند. حتیدرمی

های جلایری و چوپانی را که از طوایف حکومت .کردند حفظ رسید،نمی مشام به پرستیبت
محترم  هانآمغول بودند و به نیروی طوایف مغول وابسته بودند و یاسا و قوانین چنگیزی در بین 

دولت ایلخانی در قلمرو  هتوان دنبالشد، میبود و امور کشور براساس آیین مغولان اداره می
مظفریان در تلاش بودند برای حکومت خود در مقابل رقیبان مشروعیت  محدودتری دانست.

فزایند. بر متصرفات خود بی« جهاد در برابر کافران»ایجاد کنند و با به کارگیری مفاهیمی چون 
-حکومت مظفریان آداب، اصول و باورهای آنان بیشتر در پرتو سیاست مذهبی عربی در دوره

ر وها علما و اشخاص مذهبی حضدر بیشتر سفارت در این عصر،شد. اسلامی پیگیری می
 دند.شامیران و فرماندهان جنگی برای سفارت انتخاب می داشتند. در شرایط جنگی معمولا

چون خواستگاری و ازدواج، صلح و اتحاد، درخواست نیرو،  ها با اهدافیدر این عصر سفارت
 ولامگرفت و معادن و غیره صورت میاسیران، درخواست ایلی و اطاعت، فریب د همبادل

توجهی دربار میزبان، هایی چون خطر حبس و زندانی شدن، بیسفیران با موانع و چالش
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 شدند.جه میرعایت نشدن شأن و منزلت سفیر و حتی گاهی کشته شدن موا
 

 هاپیوست 
 : سفارت در دوره چوپانیان1جدول شماره 

دربار 
 فرستنده

دربار 
 پذيرنده

نام 
 سفیر/سفرا

اهداف 
 سفارت

 موانع شرايط و نتیجه اعزام سفیر

شیخ 
حسن 
 کوچک

 - طغاتیمور

ایلچی برای 
 فریب

)ایجاد 
تفرقه میان 

طغاتیمور و 
شیخ حسن 

 جلایری(

افتاد که شیخ حسن  این سفارت به هنگامی اتفاق
جلایری و طغاتیمور بر ضد شیخ حسن چوپانی با 

شیخ حسن چوپانی با اطلاع از  هم متحد شده بودند.
ای به کار برد. او ایلچی نزد این موضوع حیله

طغاتیمورخان فرستاد و پیغام داد که اگر او با چوپانیان 
بر ضد جلایریان متحد شود، ساتی بیگ را به عقد او 

آورد و چوپانیان نیز از او اطاعت خواهند  درخواهد
طغاتیمور این  دانند.کرد و او را پادشاه خود می

ه ای در این باره بپیشنهاد را پذیرفت و به خط خود نامه
او نوشت. شیخ حسن چوپانی این نامه را برای حسن 

 ها را بر هم زد.جلایری فرستاد و اتحاد آن

 

شیخ 
حسن 
 کوچک

امیر 
پیرحسین 

 انیچوپ

خواجگان 
دیوان غیاث 

الدین 
محمود 

کرمانی و 
عمادالدین 

 سراوی

استمالت و 
ایمن 

گردانیدن از 
 خود

امیر پیر حسین مناطق جنوبی ایران از جمله فارس را 
ملک اشرف متوجه  202در اختیار داشت. در سال 

قلمرو امیر پیر حسین شد با پیوستن امرای پیر حسین 
مود و برای به ملک اشرف، او احساس ضعف ن

دریافت کمک به شیخ حسن چوپانی روی آورد. شیخ 
حسن که از او تکبر و غرور دیده بود ایلچیانی به نزد 

او فرستاد تا او را استمالت دهند و اطمینان دهند. بعد 
از آن چون به درگاه او آمد ابتدا او را حبس نمود و 

 سپس به قتل رساند.

 

شیخ 
حسن 
 کوچک

حاجی 
 طغای

قتلغ خواجه 
اختاجی و 

مولانا 
شمس 
الدین 

ایلچی 
جهت 
 فریب

شیخ حسن چوپانی برای هجوم به  201در سال 
لاداغ شد. باز به حیله  سرزمین حاجی طغای عازم آ

سیاسی متوسل شد و خواستا صلح و آشتی شد و قتلغ 
خواجه اختاجی را به نزد حاجی طغای فرستاد، او نیز 

رادرزاده خود عرب شاه را با موافقت نمود و ب
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طوطی 
 )واعظ(

اظهار  و سفیراعزامی چوپانیان، نزد شیخ حسن فرستاد
دوستی و مودت نمود. جهت بستن عهد و پیمان 
مولانا شمس الدین طوطی واعظ را طلبید. شیخ 

حسن واعظ را به همراه عرب شاه نزد حاجی طغای 
فرستاد . حاجی طغای با اعتماد به شیخ حسن، لشکر 

و با معدودی از افراد خود آماده  خود را مرخص
برقراری عهد و پیمان شد. اما شیخ حسن در مقابل با 
لشکرش روان شد، حاجی طغای به سختی توانست 

خود را از مهلکه نجات دهد ولی دیاربکر و سایر 
های اطراف عرصه چپاول، غارتگری و قتل و سرزمین

 کشتار چوپانیان شد.

شیخ 
حسن 
 چوپانی

الصالح 
عیل اسما

مملوک 
 مصر

- 

درخواست 
برای 

بازگرداندن 
پیکر 

تیمورتاش 
 برای دفن

هیچ وقت میان ممالیک و چوپانیان رابطه دوستانه 
شکل نگرفت و این به واسطه وحشتی بود که از قتل 

ها برقرار بود. مملوک مصر با این تیمورتاش میان آن
ادعا که از آرامگاه تیمورتاش بی خبر است. پیام رسان 

 ا ناامیدی برگرداند.را ب

 

شیخ 
حسن 
 چوپانی

یکی از 
اعیان 

 جلایری
- 

ایلچی 
جهت 
 فریب

در ملوک الطوایفی دوران فترت، ملک اشرف چوپانی 
و عمویش یاغی باستی از شیخ حسن چوپانی 

رویگردان شدند و به نزد شیخ حسن ایلکانی در بغداد 
ای کرد و رفتند. امیر شیخ حسن چوپانی اندیشه

قاصدی به بغداد به نزد یکی از اعیان آنجا پنهانی 
فرستاد و او را فریب داد و به دروغ گفت که ملک 

اشرف و یاغی باستی از طرف شیخ حسن برای انجام 
اند. امیرجلایری با شنیدن کاری به دربار جلایری آمده
ها را بازداشت نماید اما این سخن خواست که آن

 فرار نمودند.ها زود متوجه شدند و از بغداد آن

 

ملک 
 اشرف

الناصر 
حسن و 
الصالح 
صالح 

مملوکان 

 صلح -

هنگامی که نخستین سفارت ملک اشرف از راه رسید 
ها هشدار داده شده که به حسن نوشتند که به آن

فرستادگان، مأموران مخفی فرستاده شده برای 
ها دومین اند. آنجاسوسی درباره سپاهیان مملوک

متگاهشان در قاهره محدود کردند. سفارت را در اقا
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در سومین سفارت ملک اشرف با توضیح درباره اینکه  مصر
قصد حمله به ارتنا را دارد از ملک صالح مملوک 
خواست که از ماجرا فاصله بگیرد. این درخواست 
مورد تأیید مملوکان قرار گرفت ولی ملک اشرف 

 لشکری به آناتولی نفرستاد.

ملک 
اشرف، 
یاغی 
 باستی

مبارزالدین 
محمد 
 مظفر

- 
درخواست 
 لشکر و نیرو

ملک اشرف و یاغی باستی هنگامی که قصد داشتند 
بر سر امیر پیر حسین چوپانی در شیراز حمله ببرند، 

از اصفهان ایلچی نزد امیر مبارزالدین فرستادند و 
خواستار لشکر و نیرو شدند. امیر مبارزالدین به مدد 

 ها لشکر فرستاد.آن

 

یاغی 
باستی، 
 سیورغان

ملک 
اشرف 
 چوپانی

قاضی محی 
الدین 

بردعی، 
فخرالدین 

 حبش

 صلح

پس از قتل شیخ حسن چوپانی، ملک اشرف و یاغی 
باستی از تصرف شیراز منصرف شدند و به آذربایجان 

آمدند. در این موقع امیر سیورغان نیز که در قلعه 
ها قراحصار محبوس بود نیز به تبریز آمد و به آن

. میان این سه اعتماد نبود و امیر یاغی باستی و پیوست
سیورغان با هم بیشتر اتحاد داشتند. تا آنجا که میان 

ها و ملک اشرف جنگ درگرفت و ملک اشرف آن
پیروز شد. پس از این امیر سیورغان و یاغی باستی نزد 
ملک اشرف ایلچی فرستادند و خواستار صلح شدند. 

رستاد. امیر ملک اشرف نیز راضی شد و کس ف
سیورغان پشیمان شد و به دیاربکر رفت و آنجا به قتل 
رسید. اما یاغی باستی به ملک اشرف پیوست و پس 

 از چندی توسط ملک اشرف کشته شد.

 

ملک 
 اشرف

حاکم 
 اصفهان

مولانا شرف 
الدین 

 نخجوانی

درخواست 
خطبه و 

 سکه

ملک اشرف به مدت پنجاه روز اصفهان را در 
عاقبت اصفهانیان کسی را بیرون محاصره داشت. 

فرستادند و گفتند که اگر مقصود شهر است تا جان در 
بدن داریم از آن دفاع خواهیم کرد و اگر خطبه و سکه 
 است کسی را بفرستید تا خطبه بخواند و سکه بزنند.

 

ملک 
 اشرف

حاکم 
 ماردین

امیر بایبوقا، 
خواجه 

غیاث الدین 
کرمانی، 

 اریخواستگ
 و ازدواج
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شمس 
 الدین یزدی

ملک 
 اشرف

 - حاکم ژن
تجارت و 
 بازرگانی

سفیری از جانب ملک اشرف به جانب  205در سال 
ژن فرستاده شد. دوچ ژن دعوت ملک اشرف را 
اجابت نمود و به دنبال آن تجار ژنی عازم تبریز 

گشتند. ولی ملک اشرف که در مال این تجار طمع 
را به قتل رساند و  ای چند تن از آنانکرده بود به بهانه

 ها را ضبط کرد.بقیه را به زندان انداخت و مال آن

 

ملک 
 اشرف

کاووس 
حاکم 
 شروان

خواجه 
عبدالحی 

وزیر و اخی 
 شاه ملک

خواستگاری 
 و ازدواج

ملک اشرف برای اینکه بتواند کاووس حاکم شروان و 
شماخی را که نسبت به ملک اشرف بدبین و مخالف 

ایلچی فرستاد و خواهرش را بود به راه آورد 
خواستگاری نمود. کاووس سفرا را احترام نمود و با 

ها را پیش ملک اشرف فرستاد ولی حاضر هدایای آن
 نشد خواهرش را به ملک اشرف دهد.

 

ملک 
 اشرف

دلو بایزید 
 و الفی

- 
ایلی و 
 اطاعت

دلو بایزید و الفی سرداران ملک اشرف در قراباغ 
ه ها نتیجشورش نمودند. سفارت بودند که بر علیه او

نداد و در نتیجه این سرداران به دست ملک اشرف به 
 قتل رسیدند.

 

ملک 
 اشرف

خواجه 
 عبدالحی

مهتر تجری 
 فراش

)بحری 
 فراش(

ایلچی برای 
 فریب

)طلب 
خواجه 

 عبدالحی(

ای افراد خود را ملک اشرف هر از چندگاهی به بهانه
کرد. خواجه میها را مصادره گرفت و اموال آنمی

عبدالحی که وزیر بود را گرفت و در قلعه الموت 
د. حاکم و امرای گیلان خواجه را احترام رحبس ک

تمام کردند و از خویشان خود دختری را به عقد او 
درآوردند. ملک اشرف که نگران این موضوع بود بعد 
از مدتی مکتوبی مبنی بر استمالت و دلجویی و اینکه 

رفته کار مملکت به تباهی کشیده  از زمانی که او
فرستاد و خواستار حضور او در تبریز شد. خواجه 

عبدالحی هنگامی که به تبریز رسید، ملک اشرف او را 
 به قلعه النجق فرستاد و در آنجا حبس نمود.
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يان2جدول شماره  : سفارت در دوره مظفر
دربار 

 فرستنده
دربار 
 پذيرنده

 نام سفیر/سفرا
اهداف 
 سفارت

 موانع شرايط و نتیجه اعزام سفیر

امیرمبارزالدین 
 محمد

حاکم 
 هرمز

اخی شجاع 
 الدین

آوردن مال 
 هرمز

او به هنگام مراجعت غدری به خاطر 
آورده بود. چون به کرمان رسید و 

منهیان که با او بودند و بر غدر او هم 
سوگند شده بودند غدر بر او ثابت 

ه کرمان کردند او را بند کرده در قلع
بازداشتند و اموال و تعلقات او به دیوان 

 گرفتند او را هلاک کردند.

حبس و 
قتل سفیر 

توسط امیر 
 مبارزالدین

امیرمبارزالدین 
 محمد

ملک 
 اشرف

- 
درخواست 

 لشکر

به هنگامی که امیر مبارزالدین در 
کرمان بود و ابواسحاق اینجو در فارس 
بود و پیوسته لشکر فارس برای کرمان 

کرد، ایلچی به ملک زحمت ایجاد می
اشرف فرستاد و از او درخواست لشکر 

کرد تا شیراز را برای ملک اشرف 
 بگیرد.

 

مبارزالدین 
 محمد

شیخ 
ابواسحاق 

 اینجو

مولانا شمس 
الدین صاین 

 قاضی
 صلح

سفیر به واسطه اختلافی که با امیر 
مبارزالدین داشت هنگامی که به شیراز 

کردن مأموریت خود رسید با فراموش 
 به سمت وزیر شیخ منصوب شد.

 

امیر 
مبارزالدین 

 محمد

شیخ 
ابواسحاق 

 اینجو

خواجه حاجی 
 دیلم

تأکید بر 
اتحاد و 

وفاداری به 
 پیمان

زمانی که امیر مبارزالدین در برابر 
اوغانیان دچار شکست شد، بنابر 
پیمانی که قبلا با شیخ بسته بود، 

 ز فرستادخواجه حاجی دیلم را به شیرا
تا با یادآوری این پیمان مانع از کمک 
شیخ به اوغانیان شود. شیخ در ظاهر 

به سفیر جواب مثبت داد ولی در اصل 
قصد کمک به اوغانیان را داشت. 

قضیه ای که سفیر امیر متوجه آن شد و 
 به امیر اطلاع داد.

 

 پس از تصرف شیراز توسط امیر  اتحادمولانا اتابک امیرمبارزالدین 
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نورالورد در  محمد
 لرستان

ناصرالدین 
خنجی، امیر 
کمال الدین 

حسین رشیدی، 
خواجه رکن 

الدین 
عمیدالملک، 

خواجه 
صدرالدین 

 اناری

مبارزالدین، و رفتن شیخ ابواسحاق به 
اصفهان، اتابک نورالورد می خواست 
که به کمک شیخ ابوسحاق برود، امیر 

مانع  امبارزالدین این سفرا را فرستاد ت
ها شود که موفق نبود و کار با اتحاد آن

حمله امیر به لرستان و سقوط اتابک به 
 پایان رسید.

 - تیمور شاه شجاع
سفارش 
 فرزندان

شاه شجاع در هنگام مرگ این نامه را 
نوشته و سفارش خاندان مظفری را 

 است.کرده
 

 شاه شجاع
احمد 
 جلایر

- 
سفارش 
 فرزندان

مرگ این نامه را شاه شجاع در هنگام 
نوشته و سفارش خاندان مظفری را 

 است.کرده
 

 شاه منصور شاه شجاع
نظام الدین 

 عبدالله

سفارش و 
توصیه به 
رعایت 
اخلاق 

 حکومتداری

  

 شاه شجاع
امیر 

اختیارالدین 
 حسن

- 

اطمینان به 
او که تیمور 

به قلمرو 
دوستان 

خود حمله 
 .کندنمی

شاه امیر اختیارالدین که از جانب 
شجاع در کرمان حاکم بود به هنگامی 

ای که تیمور به سیستان هجوم برد نامه
به شاه شجاع نوشت و از اینکه ممکن 

است تیمور به کرمان حمله کند 
 بیمناک بود.

 

 شاه شجاع
شاه محمود 

 مظفری
مولانا معین 
 الدین یزدی

رفع 
محاصره از 

 شیراز

شاه محمود به همراه نیروهای کمکی 
یس به قلمرو شاه شجاع سلطان او

تاخت و هنگامی که شیراز را در 
محاصره داشتند این سفارت صورت 

گرفت. شاه محمود در جواب گفت که 
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برادر باید به ابرقو برود تا من لشکر 
 جلایری را به مملکتشان روانه دارم.

 شاه محمود شاه شجاع
مولانا معین 
 الدین یزدی

عدم دخالت 
بیگانگان در 

امور 
 مظفریان

شاه محمود برای اینکه بتواند شاه 
شجاع را شکست دهد، سفیری نزد 
سلطان اویس فرستاد و از او در برابر 

شاه شجاع کمک خواست. شاه شجاع 
در مقابل سفیری نزد محمود فرستاد و 

از او خواست تا از دخالت دادن 
بیگانگان در امور مظفریان پرهیز کند 

 .شیدولی این سفارت نتیجه ای نبخ

 

 شاه شجاع
مردم 
 قزوین

خواجه 
 مجدالدین قاقم

ایلی و 
 اطاعت

شاه شجاع پس از فوت سلطان اویس 
به تبریز لشکر کشید و آنجا را تصرف 
نمود. پس از مدتی در طول زمستان 
اتفاقاتی افتاد و احساس ناامنی کرد 
خواست که به شیراز برگردد در راه 

بازگشت هنگامی که به قزوین رسید 
اظهار عصیان نمودند. خواجه 

مجدالدین قاقم گفت من بروم و ایشان 
را رام گردانم در عوض از قهر شاه 

ایمن باشند. مورد قبول واقع شد و به 
شهر رفت. قزوینیان شروع به فحش و 
ناسزا گفتن کردند و پیک شاه شجاع را 

 کشتند.

 قتل سفیر
 

 شاه شجاع
مردم 
 قزوین

سید فخرالدین 
 ابهری

و ایلی 
 اطاعت

پس از قتل سفیر این سفیر با وساطت 
 بزرگان فرستاده شد اما نتیجه نداد.

 

 صلح - شاه محمود شاه شجاع

به هنگام درخواست شاه محمود از 
سلطان اویس برای فرستادن لشکر 

برای جنگ با شاه شجاع، وقتی که شاه 
شجاع از تعداد لشکر دشمن خبردار 

شد این نامه را فرستاد ولی شاه محمود 
در جواب گفت برای اینکه بتوانم چند 

روزی ایمن باشم این درخواست را 
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 تام و به درخواسازسلطان اویس کرده
 شاه شجاع جواب منفی داد.

 - شاه محمود شاه شجاع
درخواست 
 مال اصفهان

خان سلطان همسر شاه محمود به 
ای که از مظفریان بابت قتل علت کینه

عمویش شیخ ابواسحاق اینجو 
کرد تا ایجاد دسیسه داشت، تلاش می

میان برادران مظفری انتقام خود را 
بگیرد. بدین منظور ایلچیانی به 

ان نزد شاه شجاع فرستاد و او را اصفه
به گرفتن اصفهان تشویق کرد و در 
ضمن به او اظهار علاقه نمود. شاه 

ای پیدا کند شجاع برای اینکه بهانه
سفیری نزد برادر فرستاد و گفت برای 
ازدواج دخترش با شاه منصور از مال 

اصفهان کمکی نماید. شاه محمود در 
جواب گفت که تمام شهرهای مهم 
عراق عجم در تصرف شاه شجاع 

است و اصفهان به سبب 
های متعدد خراب است و لشکرکشی

در خرج روزمره خود مانده و وجهی 
که لایق شاه شجاع باشد در اصفهان 
وجود ندارد. شاه شجاع به اصفهان 
نیرو برد و شاه منصور با پی بردن به 

ش عامل این راینکه خان سلطان همس
تل رساند و درگیری است او را به ق

سفیری نزد برادر فرستاد و موضوع را به 
او گفت و شاه شجاع نیز با اطلاع از 
این موضوع لشکر خود را بازگشت 

 داد.

 

 شاه شجاع
سلطان 
 حسین

 جلایری
- 

خواستگاری 
 و ازدواج

شاه شجاع پس از بازگشت از تبریز و 
مصالحه با سلطان حسین، ایلچی 

فرستاد و دختر سلطان اویس را برای 
 



 1724 تابستان، وهفتچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 112

پسرش زین العابدین خواستگاری 
 نمود.

 - امیرولی شاه شجاع
مخالفت با 

سلطان 
 اویس

شاه شجاع به واسطه آنکه سلطان 
اویس دختر خود را به او نداد و به شاه 

ر و ناراحت شد. محمود داد از او دلگی
ای به امیر ولی نوشت و او را به نامه

مخالفت با خاندان جلایری تشویق 
نمود. امیر ولی با لشکر به ری آمد و 
از آنجا به ساوه لشکر کشید و بعد از 
دو هفته آنجا را تسخیر نمود.حاکم 

، دختر ساوه ضمن قبول پرداخت مال
خود را به امیر ولی داد در نتیجه 

 ه مازندران بازگشت.امیرولی ب

 

 شاه شجاع
سلطان 
اویس 
 جلایری

امیراختیارالدین 
 حسن

خواستگاری 
 و ازدواج

زمان از سوی این خواستگاری که هم
شاه محمود و شاه شجاع صورت 

گرفت با پاسخ مثبت به شاه محمود و 
 جواب منفی به شاه شجاع ادامه یافت.

 

 شاه محمود شاه شجاع
مهتر حاجی 

 بهاالدین
 صلح

شاه شجاع که در کرمان با طغیان 
رو شده بود. ابتدا نزد پهلوان اسد روبه

برادرش محمود سفیر فرستاد و 
خواستار تجدید مصالحه شد. شاه 
محمود که مریض بود نیز پذیرفت. 
شاه شجاع پس از اطمینان خاطر از 
 جانب شاه محمود راهی کرمان شد.

 

 امیر عمرشاه تیمور شاه شجاع

اظهار 
و همدلی 

یک جهتی و 
 دوستی

هنگامی که تیمور در هرات قلعه 
ترشیز را به تصرف درآورد. از طرف 

شاه شجاع این سفارت صورت 
گرفت. تیمور با استقبال از این 

موضوع، سفیری را روانه دربار شاه 
شجاع نمود و برای استحکام یک 

جهتی دختری از خاندان مظفری را 
برای پیرمحمد بن جهانگیر 
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 نمود. خواستگاری

 شاه شجاع
احمد 
 جلایری

امیر یعقوب شاه 
 علمدار

 صلح

عادل آقا که از سلطان احمد شکست 
خورده بود از شاه شجاع درخواست 

ها کمک نمود. در پی این درخواست
شاه شجاع عازم مملکت جلایری شد 
و از همدان ایلچی نزد سلطان احمد 
فرستاد و خواستار صلح میان دو برادر 

این صلح بایزید عراق شد. در پی 
عجم را به دست آورد و در سلطانیه به 
همراه لشکر کمکی شاه شجاع مستقر 
شد و عادل آقا نیز به همراه شاه شجاع 

 به شیراز رفت.

 

 شاه شجاع
دولتشاه در 

 کرمان

امیر سیف 
الدین رمضان 

 اختاجی

ایلی و 
 اطاعت

دولتشاه که از طرف شاه شجاع در 
ط شاه زمان محاصره شیراز توس

محمود، مأمور شده بود به کرمان برود 
و مال و لشکر از کرمان برای کمک 

بیاورد، خیانت نمود و در کرمان خود 
بر تخت نشست و به نفع شاه محمود 
خطبه و سکه زد. شاه شجاع پس از 
توافق با شاه محمود و رفتن به ابرقو، 
متوجه کرمان شد ابتدا سفیری به نزد 

صورت ایلی و او فرستاد و گفت در 
اطاعت از جرایم او خواهد گذشت. 

دولتشاه نیز سفیری برای صلح فرستاد 
و شاه شجاع به وسیله همان سفیر 
دولتشاه به او پیغام داد که دولتشاه 

تربیت شده من است حالا من متوجه 
شیرازم دولتشاه خود باید در کرمان 

بماند. او بیاید تا تجدید عهدی شود و 
گردم. دولتشاه من به جیرفت باز

پذیرفت و به حضور شاه شجاع آمد و 
ای با هم به شهر رفتند. تا اینکه توطئه
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از جانب دولت شاه بر ضد شاه شجاع 
فاش شد و او به دستور شاه شجاع 

 کشته شد.

 شاه شجاع
ملک 

عزالدین در 
 لرستان

مولاناسعدالدین 
 انسی

خواستگاری 
 و ازدواج

وین قزشاه شجاع پس از لشکرکشی به 
و ایجاد صلح میان برادران جلایری 
احمد و بایزید متوجه شوشتر و شاه 

منصور شد. در راه هنگامی که به خرم 
آباد رسید در پای قلعه ایستاد و ایلچی 

 جهت خواستگاری فرستاد.

 

 شاه محمود
سلطان 
اویس 
 جلایری

خواجه شمس 
 الدین کوهی

 )کرمزی(

خواستگاری 
و ازدواج و 
درخواست 

 لشکر

سلطان اویس لشکری را به همراه 
سرداران خود به اصفهان نزد محمود 

ها بر شاه شجاع در شیراز فرستاد و آن
هجوم برده و آنجا را تصرف کردند و 

 شاه شجاع به ابرقو و کرمان رفت.

 

 شاه محمود
سلطان 
اویس 
 جلایری

خواجه تاج 
 الدین مشیزی

خواستگاری 
 و ازدواج

از سوی  زماناین خواستگاری که هم
شاه محمود و شاه شجاع صورت 

گرفت با پاسخ مثبت به شاه محمود و 
 جواب منفی به شاه شجاع ادامه یافت.

 

 - شاه شجاع شاه محمود

درخواست 
توافق برای 
واگذاری 

 شیراز

شاه محمود با کمک نیروهای کمکی 
جلایری توانست شیراز را محاصره 

کند. این محاصره مدت یازده ماه طول 
و کار بر شاه شجاع سخت شد. کشید 

شاه محمود به برادر پیغام فرستاد که به 
واسطه امرای بیگانه کار از دست من 
خارج شده، صلاح در آن است که تو 
از شیراز خارج شده و به ابرقوبروی و 

مدت یک ماه در آنجا بمانی تا من 
امرای خارجی را برگردانم. آن وقت با 

را  هم گفتگو خواهیم کرد و ممالک
تقسیم خواهیم کرد. شاه شجاع که 

 ای نداشت قبول نمود.چاره

 

 شاه شجاع پس از اینکه دوباره بر  صلح - شاه شجاع شاه محمود
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شیراز دست یافت. به اصفهان 
لشکرکشی کرد. محمود سفیر فرستاد 
و از شاه شجاع خواستار صلح شد و 
خواست که اصفهان را به او واگذارد. 

د و خطبه و سکه شاه شجاع قبول نمو
 در اصفهان به نام شاه شجاع شد.

 سید قوام الدین اغجکی؟ زین العابدین
صلح و 

 اتحاد

هنگامی که سلطان زین العابدین به قم 
لشکر کشید. خواجه اصیل الدین 

حاکم قم از اغجکی حاکم سلطانیه و 
عراق عجم کمک خواست. سلطان 
زین العابدین نزد اغجکی ایلچی 

که خواجه اصیل الدین  فرستاد و گفت
با شاه منصور متحد است و شاه 

منصور خیال تصرف عراق عجم را 
دارد و پس از من به سراغ تو خواهد 
آمد. اغجکی سخن او را پذیرفت و 

قرار بر آن شد که او معتصم فرزند زین 
العابدین را پادشاه عراق گرداند. ولی 

امرای او این موضوع را مصلحت 
ف الملوک فرزند امیر ندانستند و او سی

زاهد ایلکانی را به حکومت عراق 
 عجم برداشت.

 

 زین العابدین
سلطان 
احمد 
 مظفری

- 

درخواست 
کمک برای 

مقابله با شاه 
 منصور

سلطان زین العابدین پس از گریختن 
از مقابل تیمور و فرار به شوشتر توسط 

شاه منصور حبس شد. با برگشت 
تیمور به سمرقند و حرکت شاه منصور 
از شوشتر برای تصرف شیراز، سلطان 
زین العابدین از حبس فرار نمود و به 

اصفهان رفته و حکومت آنجا را به 
دست گرفت. پس از آن شاهزادگان 

ظفری پیوسته در حال درگیری با هم م
بودند و شاه منصور مرتب به اصفهان 
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کشید. در پی این فشارها لشکر می
زین العابدین از سلطان احمد در برابر 
شاه منصور کمک خواست. سلطان 
احمد با سپاه به کمک او آمد ولی 

نتوانستند کاری از پیش ببرند و از شاه 
 منصور شکست خوردند.

 - شاه یحیی بدینزین العا

درخواست 
کمک برای 

حمله به شاه 
 منصور

زین العابدین پس از آنکه توانست 
خود را از زندان شاه منصور آزاد و به 

اصفهان برود تصمیم بر حمله به 
شیراز و شاه منصور گرفت و در این راه 
از شاه یحیی کمک خواست تا با هم 
به شیراز حمله برند که با موافقت شاه 

 مراه بود.یحیی ه

 

 شاه یحیی
زین 

 العابدین
 صلح -

پس از مرگ شاه شجاع، سلطان زین 
العابدین در فرستادن بایزید به اصفهان 
که بنابر وصیت شاه شجاع باید به او 

شد تعلل ورزید. این مسأله واگذار می
باعث شد تا شاه یحیی طمع در 

حکومت اصفهان و فارس کند و با 
 نمود. دولشکر به طرف شیراز حرکت 

لشکر در مقابل هم قرار گرفتند ولی 
شاه یحیی برای اینکه نیروهای شاه 

کمک طلبیده بود  منصور که از او
کرد و از برسند جنگ را شروع نمی

طرفی واهمه داشت که زمانی که 
منصور و نیروهایش برسند کار او را 

مشکل سازند. پس در پی صلح با زین 
که العابدین افتاد و با این شرط 

حکومت ابرقو به بایزید برسد، صلح 
 نمودند.

 

 - شاه شجاع شاه یحیی
خواستگاری 

 و ازدواج
  .درخواست او مورد قبول واقع شد
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 - شاه شجاع شاه یحیی
درخواست 
 عفو وصلح

این سفارت هنگامی که یزد در 
محاصره لشکر شاه شجاع بود صورت 

پذیرفت. در نتیجه این رسالت شاه 
محاصره و بازگشت شجاع دستور رفع 

 .لشکر را داد

 

 شاه منصور
ایلدروم 

 بایزید

مرتضای اعظم 
سید شمس 

 الدین

اتحاد بر 
 ضد تیمور

بایزید در جواب گفته است که 
محاصره قسطنطنیه را ناتمام گذاشته و 

ها صلح نموده و به طرف تیمور با آن
 است.لشکر را حرکت داده

 

 - اغجکی؟ شاه منصور
صلح و 

 اتحاد

منصور به هنگامی که نیروهای شاه 
تیمور عازم منطقه بودند ایلچی پیش 
حاکم عراق عجم فرستاد و او را به 
اتحاد در مقابل تیمور فراخواند. اما 
اغجکی جواب داد که ما را طاقت 
سرکشیدن نیست و من بنده تیمور 

 هستم.

 

 شاه منصور
سلطان 
احمد 
 مظفری

- 

درخواست 
برای اتحاد و 
اقدام نظامی 

 لیه تیمورع

)این درخواست با  شرایط جنگی
جواب منفی همراه شد و شاه منصور 
سرحد ولایت کرمان را خراب نمود و 

 به شیراز برگشت(

 
 

 شاه منصور سلطان احمد
خواجه عزالدین 

 اوجی

نصیحت 
کردن و آرام 

 ساختن

در پی درخواست شاه منصور برای 
اتحاد بر ضد تیمور، سلطان احمد این 

فرستاد تا شاه منصور را سفیر را 
نصیحت کند و او را آرام سازد و 

بگوید که جنگ با امیر تیمور سودای 
فاسدی است. در جواب شاه منصور 
سرحد ولایت کرمان را خراب نمود و 

 به شیراز برگشت.

 

 تیمور احمد مظفری
امیر 

اختیارالدین 
 حسن

اعلام ایلی 
نسبت به 

 تیمور
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يان: سفارت در 3جدول شماره   دوره جلاير
دربار 
 هفرستند

دربار 
 پذيرنده

نام 
 اسفیر/سفر 

اهداف 
 سفارت

 موانع شرايط و نتیجه اعزام سفیر

شیخ 
حسن 
 جلایری

ابوسعید 
 ایلخانی

- 
درخواست 

 عفو امیر ارتنا
  .با موافقت سلطان همراه بود

شیخ 
حسن 
 جلایری

شیخ 
حسن 
 چوپانی

 صلح -

 امیر علیشیخ حسن بزرگ پس از ازمیان برداشتن 
پادشاه اویرات و موسی خان با دشمن دیگری به نام 

رو شد و از او شکست شیخ حسن چوپانی روبه
خورد و به قزوین رفت. حسن چوپانی پس از 
واگذاری سلطنت به ساتی بیگ و ازمیان بردن 

قراجری غلام پدرش، لشکر بر سر حسن جلایری 
برد و شیخ حسن که هنوز پس از شکست اولی از 

انیان آماده نبود سفیر فرستاد و خواستار صلح چوپ
 شد.

 

شیخ 
حسن 
 جلایری

 طغاتیمور

اتابک تاش 
تیمور و 
امیرزاده 

چوپان قتلغ 
 بن مبارک

ایلی و اتحاد 
علیه شیخ 

 حسن چوپانی

شیخ حسن جلایری پس از شکست از شیخ حسن 
چوپانی، برای مقابله با او به طغاتیمور ایلچی 

ه عنوان خان، خواستار فرستاد و ضمن قبول او ب
 اتحاد بر علیه چوپانیان شد.

 

شیخ 
حسن 
 جلایری

ملک 
الناصر 
 مملوک

- 

درخواست 
کمک برای 

مقابله با شیخ 
 حسن چوپانی

های متعدد از شیخ حسن جلایری پس از شکست
شیخ حسن چوپانی ایلچی به مصر فرستاد و 

خواستار اتحاد و کمک ممالیک برای مقابله با 
چوپانیان شد. مملوک مصر با این شرط که شیخ 
حسن جلایری و متحدینش از او اطاعت کنند 

وسط شیخ تحاضر به اتحاد شد، که این موضوع 
 جلایری پذیرفته شد.

 

حسن 
 جلایری

اورخان 
غازی 

 ثمانیع

طورمش 
 بک

   خبررسانی

سلطان 
 اویس

اخی 
 جوق

امیرعلی 
پیلتن، 

دلجویی کردن 
و ایمن کردن 

به هنگام ورود سلطان اویس به تبریز اخی جوق که 
پس از مراجعت بردی بیک ازبک، حکومت تبریز را 
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خواجه 
جلال الدین 

 قزوینی

از خود و 
آوردن اخی 
جوق به تزد 

 سلطان

جمعی دیگر به تفتان نزد  در اختیار داشت به همراه
لطان س صدرالدین قبانی که پدرخوانده او بود رفتند.

اویس ایلچی فرستاد و او را دلجویی تمام داد و از 
خود ایمن گردانید. بعد از چند نوبت تبادل سفیر، 

الدین شیخ اویس امیر علی پیلتن و خواجه جلال
قزوینی را بفرستاد تا اخی جوق را بیاورند. پس از 

دتی که در خدمت سلطان اویس بودند، سفیران م
گفته شده به همراه اخی جوق در صدد توطئه 

گاهی از این موضوع  برآمدند، سلطان اویس با آ
 .ها را صادر نموددستور قتل آن

سلطان 
 اویس

قرامحمد 
حاکم 
 واسط

- 
طلب او و 

 آوردن کشتی

از طرف بغداد خبر رسید که خواجه مرجان حاکم 
زند. به طرف بغداد حرکت از مخالفت میبغداد دم 

نمود و در اوایل بهار به حدود بغداد رسید. به دستور 
خواجه مرجان بند عورخ را بگشادند و در نتیجه 
صحرای بغداد تا چهار فرسنگ را آب بگرفت. 

سلطان به مدت چهل روز توقف نمود. پس از این 
 مدت امرایش را به اطراف فرستاد تا چند کشتی پیدا

کردند و با حدود هفت هزار مرد از آب دجله 
گذشت و به حدود دجله رفتند. سلطان اویس از 

آنجا پیش قرامحمد که حاکم واسط و از غلامان او 
بود ایلچی فرستاد و خواستار حضور او و آوردن چند 

 کشتی شد.

 

سلطان 
 اویس

ملک 
اشرف 
مملوک 

 مصر

- 
عدم کمک به 
 خواجه مرجان

حکمران اویس در بغداد بر ضد خواجه مرجان 
اویس شورید و سفیری به مصر فرستاد و ضمن قبول 
کردن سکه و خطبه، خواستار کمک او شد. سلطان 
اویس با اطلاع از این موضوع سفیری نزد مملوک 

مصر فرستاد تا به مملوک بفهماند که خواجه مرجان 
جز یک یاغی ساده نیست و از کمک کردن به او 

سفیر در دربار مملوکان با سردی بپرهیزد. این 
 پذیرفته شد.

 

سلطان 
 اویس

حاکم 
طرابوزون 

- 
تجارت و 
 بازرگانی

او دو نامه به حاکم طرابوزون و ونیز فرستاد و تجار 
ونیزی را دعوت کرد که بار دیگر به ایران به خصوص 

 



 1724 تابستان، وهفتچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 111

و حاکم 
 ونیز

ها تبریز بیایند و او قول داد که مانند زمان ابوسعید راه
ایی ذیرپو از تجار ونیزی به بهترین نحو  ن سازدرا ام

 کند و حقوق گمرکی را از سابق کمتر کند.

سلطان 
 اویس

خواجه 
 علی مؤید

- 
موافقت و 

اتحاد بر ضد 
 امیر ولی

امیر ولی با لشکر مازندران به ری رفت و آنجا را 
مسخر نمود. سلطان اویس به مقابله او شتافت و او 

نمود و از آنجا مراجعت نمود. را تا سمنان تعقیب 
سبب مراجعت آن بود که هنگامی که عازم نبرد با 
امیر ولی بود با خواجه علی موید مکاتبه نمود و 

خواستار آن شد که با موافقت یکدیگر امیر ولی را از 
پیش بردارند. هنگامی که امیر ولی را شکست داد 
 نیز باز خواستار حضور خواجه علی شد و به او نامه
نوشت. خواجه به سبب ترسی که داشت از اینکه 
پس از تصرف مملکت امیر ولی، شاید طمع در 

قلمرو سربداری نماید درخواست را اجابت ننمود و 
 سلطان اویس به همین علت مجبور به بازگشت شد.

 

سلطان 
 حسین

شاه 
 شجاع

خواجه 
شیخ 

 کججی
 صلح

)شاه شجاع پس از فوت سلطان  شرایط جنگی
تخت نشستن سلطان حسین، به فکر  اویس و به

تسخیر تبریز افتاد و با لشکر متوجه تبریز شد که در 
میانه راه این سفیر از طرف سلطان حسین رسید. اما 
شاه شجاع سفیر را بازگرفته و به سمت تبریز حرکت 

 نمود و جنگ به وقوع پیوست(.

حبس 
 سفیر

سلطان 
 حسین

 عباس آقا امیر ولی
خواستگاری و 

 ازدواج

امیر ولی با تحریک شاه منصور با لشکر به سمت 
قلمرو جلایری حرکت نمود، هنگامی که به لشکر 
جلایری رسید، دو طرف خواستار صلح شدند. از 
شرایط صلح این بود که امیر ولی دختر خود را به 

سلطان حسین داد و در عوض سلطان حسین ولایت 
 نمود.ری را به عنوان مهر دختر به امیر ولی واگذار 

 

سلطان 
 حسین

شاه 
 شجاع

   مبادله اسیران -

احمد 
 جلایر

شاه 
 شجاع

   صلح -

 سلطان احمد این نامه را در نزدیکی ملاطیه و درخواست عوض شاه ایلدروم احمد 
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برای راه دادن  بک بایزید جلایر
و پناه دادن به 
او و قرایوسف 

به دربارش 
پس از فرار از 
مقابل تیمور و 
 جنگ با تیمور

سیواس بین ممالک عثمانی و مملوکان هنگامی که 
 است.از مقابل تیمور گریخته بود نوشته

این سفارت نتیجه مثبت داد وایلدروم بایزید ضمن 
ها، پس از مدتی به مقابله با تیمور پناه دادن به آن

 شتافت.

احمد 
 جلایر

شاه 
 شجاع

- 

درخواست 
برای دفع فتنه 

عادل آقا و 
صلح میان او 

 بایزیدو 

سلطان احمد از عادل آقا به این دلیل که برادرش 
سلطان بایزید را در سلطانیه بر تخت نشانده و میان 
دو برادر به فتنه و فساد مشغول است به شاه شجاع 
شکایت نمود. پس از این عادل آقا که از سلطان 

احمد شکست خورده بود از شاه شجاع درخواست 
ها شاه شجاع کمک نمود. در پی این درخواست

عازم مملکت جلایری شد و از همدان ایلچی نزد 
سلطان احمد فرستاد و خواستار صلح میان دو برادر 
شد. در پی این صلح بایزید عراق عجم را به دست 
آورد و در سلطانیه به همراه لشکر کمکی شاه شجاع 

مستقر شد و عادل آقا نیز به همراه شاه شجاع به 
 شیراز رفت.

 

سلطان 
 حمدا

امیر 
هوشنگ 

پسر 
 کاووس

قاضی شیخ 
 علی

طلب او و 
 لشکرش

سلطان احمد با کشتن برادر خود سلطان حسین بر 
تخت نشست. این امر با مخالفت عادل آقا همراه 

شد و او بایزید را در مقابل احمد برکشید. عادل آقا و 
سلطان بایزید از سلطانیه به طرف تبریز لشکر 

مادگی مقابله نداشت کشیدند. سلطان احمد چون آ
به قراباغ اران رفت و سفیری را پیش امیر هوشنگ 

پسر کاووس فرستاد و او را طلب داشت. هنگامی که 
دو لشکر در مقابل هم قرار گرفتند با وساطت امیر 

هوشنگ میان برادران صلح برقرار شد و آذربایجان و 
اران و موغان به سلطان احمد و عراق عجم به 

رسید. و قرار شد یک نفر از طرف سلطان بایزید 
 احمد و کس دیگر از طرف بایزید به بغداد روند.

 

 احمد پس از قتل برادرش سلطان حسین با مخالفت  صلحخواجه  عادل آقااحمد 
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صدرالدین  جلایری
 اردبیلی

ها به هایی بین آنرو شد و درگیریعادل آقا روبه
که ها هنگامی وجود آمد. در یکی از این مواجهه

شد احمد چون در امیر عادل آقا به تبریز نزدیک می
دید، خواجه صدرالدین خود یارای مقاومت نمی

اردبیلی را برای صلح فرستاد. پیرو این صلح سلطان 
احمد دختر عادل آقا را به زنی گرفت و وفاقتلغ خاله 

 و دایه خود را به عادل آقا داد.

احمد 
 جلایری

 عادل آقا
شیخ 

 کججی
 صلح

عادل آقا پس از صلحی که با وساطت خواجه 
صدرالدین اردبیلی صورت گرفته بود به بهانه جلب 

موافقت سایرین عازم تبریز گردید. به زنجان که 
رسید خواجه صدرالدین اردبیلی را به همراه خواجه 

شمس الدین ابهری نزد سلطان احمد فرستاد تا 
ها رسیدند، سلطان هنگامی که آن دلگرم باشد.

احمد چون خیالش راحت نبود این بار شیخ کججی 
را به همراه خواجه شمس الدین ابهری نزد عادل آقا 
فرستاد و چون خبر نزدیک شدن عادل آقا را شنید به 

 سمت شروان حرکت نمود.

 

احمد 
 جلایری

 عادل آقا
هوشنگ 
حاکم 
 شروان

 صلح

سلطان احمد با کشتن برادر خود سلطان حسین بر 
این امر با مخالفت عادل آقا همراه تخت نشست. 

شد و او بایزید را در مقابل احمد برکشید. عادل آقا و 
سلطان بایزید از سلطانیه به طرف تبریز لشکر 

کشیدند. سلطان احمد چون آمادگی مقابله نداشت 
به قراباغ اران رفت و سفیری را پیش امیر هوشنگ 

ه کپسر کاووس فرستاد و او را طلب داشت. هنگامی 
دو لشکر در مقابل هم قرار گرفتند با وساطت امیر 

هوشنگ میان برادران صلح برقرار شد و آذربایجان و 
اران و موغان به سلطان احمد و عراق عجم به 

سلطان بایزید رسید. و قرار شد یک نفر از طرف 
 احمد و کس دیگر از طرف بایزید به بغداد روند.

 

سلطان 
احمد 
 جلایر

شاه 
 شجاع

- 
صلح و 

منصرف کردن 
او از همکاری 

عادل آقا در نبردهای خود با سلطان احمد، هنگامی 
که احساس کرد توانایی شکست سلطان احمد را 

ندارد از شاه شجاع یاری طلبید، شاه شجاع با 
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استقبال از این موضوع با لشکر به طرف آذربایجان  با عادل آقا
به او  حرکت نمود و عادل آقا و بایزید در بین راه

ملحق شدند و به اتفاق هم به همدان رفتند. در این 
شهر ایلچی سلطان احمد رسید و پیغام رسانید که 
بایزید برادر بزرگ من است تمام اموال من به وی 

تعلق دارد و من به دلخواه شما با او رفتار خواهم کرد 
ولی عادل آقا از برکت خانواده ما است که به این 

او خیانتکار و مقصر است و اگر مقام رسیده است، 
کند برای این است که خود را دوست شما معرفی می

به آرزوی دیرینه خود یعنی حکومت آذربایجان 
برسد. بایزید در جواب گفت که من سلطانیه را 

 گیرم و به بایزید خواهم داد.می

احمد 
 جلایر

 - قرایوسف
ایلچی برای 

 فریب

دوله فرزند احمد پس از مرگ امیر تیمور، علاء ال
جلایر که در سمرقند تحت نظر بود از فرصت 

استفاده کرد و گریخت. هنگامی که به تبریز رسید، 
قرایوسف با او به مهربانی رفتار کرد ولی او 

دانست و در آذربایجان را جز قلمرو جلایری می
آنجا دست به شورش زد اما توسط قرایوسف دستگیر 

اطلاع از این موضوع  و زندانی شد. سلطان احمد با
آوری سپاه برای حمله به تبریز پرداخت و به جمع

برای اینکه قرایوسف را به اشتباه بیتدازد ایلچی به نزد 
او فرستاد و پیغام داد که به علت ضعف و بیماری و 
گرمای هوای بغداد بهار آینده را برای ییلاق به النگ 

و  رود.که یکی از ییلاقات همدان بوده است می
درباره علاءالدوله هیچ نگفت تا قرایوسف چنین 

 داند.پندارد که او از این قضیه هیچ نمی

 

احمد 
 جلایری

 تیمور

شیخ 
نورالدین 

عبدالرحمن 
 اسفراینی

 صلح

تیمور در بحبوحه فتوحات خویش، متوجه 
متصرفات احمد جلایر شد. بنا بر رسم معمول او 
ابتدا سفیری نزد احمد جلایر فرستاد و خواستار 
اطاعت شد. شیخ نورالدین اسفراینی که از اکابر 

رسم رسالت از مشایخ آن عهد بود از طرف بغداد به
پیش سلطان احمد جلایر به حضور تیمور رسید. 
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حکم ضرورت بود و  نجاکه اظهار اطاعت وی بهازآ
ای نکرده ذلک به التزام خطبه و سکه نیز اشارهمع

 بود، تحف و هدایای او موقع قبول نیافت.

احمد 
 جلایر

 - تیمور
پاسخ به 

درخواست 
 ایلی تیمور

ای به سلطان تیمور پس ازغلبه بر مظفریان، نامه
خواند. سلطان احمد جلایری نوشت و او را به ایلی 

احمد در جواب با سخنان توهین آمیز به تیمور 
 جواب داد و درخواست او را رد کرد.

 

سلطان 
 احمد

امیرسیدی 
احمد 
 الشکی

   تأکید بر اتحاد -

سلطان 
 احمد

فرج 
مملوک 

 مصر
- 

درخواست 
 کمک

سلطان احمد پس از فرار از مقابل تیمور به طرف 
قرایوسف به او غرب گریخت. در میانه راه امیر 

پیوسته و ایلچی به مصر فرستادند و از فرج که 
جانشین برقوق شده بود کمک خواستند. ایلچی 
هنوز برنگشته بود که امرای شام و مصر به جنگ 

آمدند و میان آنان درگیری به وجود آمد و ممالیک 
ها تصمیم شکست خوردند. پس از این درگیری آن
 گرفتند به روم پناهنده شوند.

 

سلطان 
 احمد

مراد خان 
 عثمانی

- 
اتحاد بر ضد 

 تیمور
  او جواب خوشایندی فرستاد و نظر موافق داد.

 
های مداوم وعدم رغم جنگدهد در این عصر علیبالا نشان می هایجدولهای داده

وجود دولت مرکزی نیرومند، ارتباطات سیاسی و تبادل سفیر در چارچوب مرزهای ایران، در 
های عصر فترت و گاه خارج از مرزها با حاکمیت عثمانی و ممالیک مصر بین حکومت

ی و ازدواج، صلح و اتحاد، ها با اهدافی همچون خواستگارگرفت. سفارتصورت می
گرفت. در این دوره سفیران نیز با موانع و درخواست نیرو، مبادله اسیران و غیره صورت می

نشدن شأن توجهی دربار میزبان، رعایتشدن، بیهایی همچون خطر حبس و زندانیچالش
 شدند.شدن مواجه میو منزلت سفیر و حتی در مواقعی کشته
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 نامهکتاب
 محمدعلی ترجمه تیمور(. آورشگفت تیمور )زندگى اخبار فى المقدور عجايب(. 1020) اهعربشابن

 فرهنگی. و علمی تهران: انتشارات نجاتی،
های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز )سده هشتم و نهم تعامل فرهنگ(. »1088آژند، یعقوب )بهار 

 .17-1(، 5/70)پیاپی  2، شماره تاريخ ايران مجله«. قمری(
 . تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری)متن(.مکتب نگارگری شیراز(. 1030) همو

 . قم: نیلوفرانه.تاريخ مغول(. 1083اقبال آشتیانی، عباس )
. تهران: روابط سیاسى ايران عهد تیموريان با مصر و شامات عهد ممالیک(. 1080الشریده، ایمن ابراهیم )

 وزارت امور خارجه.مرکز چاپ و انتشارات 
 کوشش علی ابوالقاسمی، همدان: روزاندیش.. بهمختصر تاريخ الوس اربعه(. 1033بیگ )الغ

 . یزد: چاپخانه گلبهار.تاريخ يزد(. 1012آیتی، عبدالحسین )
. ترجمه سیروس ایزدی، تهران: خلیفه و سلطان و مختصری درباره برمکیان(، 1058بارتولد. و. و. )

 امیرکبیر.
 عباسی، جواد ترجمه .مغولى -اسلامى  دنیای در ايدئولوژی و پادشاهى (.1033برادبریج، آن. اف. )

 اسلام. تاریخ پژوهشکده تهران:
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تاريخ آل جلاير(. 1082بیانی، شیرین )

 ققنوس.. تهران: انتشارات های میانهعصر فترت در ايران سده(. 1082پزشک، منوچهر )
 (. پژوهش از دانشگاه کمبریج، ترجمه یعقوب آژند، تهران: جامی.1082)تاريخ ايران؛ دوره تیموريان 

 ،2ج مجد، طباطبایی غلامرضا تصحیح .الفى تاريخ(. 1082) خان قزوینیملا احمد و آصف تتوی،
 فرهنگی. و علمی انتشارات تهران:

 ارشاد و فرهنگ وزارت سیدجوادی، تهران:حاج کمال سید کوششبه زبدة التواريخ.(. 1080حافظ ابرو )
 انتشارات. و چاپ اسلامی، سازمان

بابا بیانی، تهران: انتشارات انجمن . با مقدمه و حواشی دکتر خانذيل جامع التواريخ رشیدی(. 1003) همو
 آثار ملی.

 تهران: دانشگاه پیام نور.. تاريخ جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری(. 1030خزائلی، علیرضا )
 انتشارات تهران: ،0دبیر سیاقی، ج محمد کوششبه .بشر افراد اخبار فى السیر حبیب(. 1080خواندمیر )

 خیام.
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ابط فصلنامه تاريخ روبر تاریخ بیهقی.  (. سفیر و سفارت در عصر غزنوی با تکیه1082دلریش، بشری )
 .20-1، 02خارجى، 

 . تهران: دانشگاه تهران.تاريخ آل مظفر(. 1007ستوده، حسینقلی )
کوشش عبدالحسین نوایی، به مطلع سعدين و مجمع بحرين.(. 1022)الدین عبدالرزاق سمرقندی، کمال

 .انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم ، تهران: 1ج
هشگاه ، تهران: پژو1کوشش عبدالحسین نوایی، جبه مطلع السعدين و مجمع البحرين.(. 1080) همو

 انسانی و مطالعات فرهنگی.علوم 
 بامداد. انتشارات تهران: سمنانی، پناهی کوشش. بهظفرنامه (.1070الدین )نظام شامی،

. ترجمه شهلا دولت ممالیک و نقش سیاسى و تمدنى آنان در تاريخ اسلام(. 1031شبارو، عصام محمد )
 بختیاری، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 تهران: محدث، میرهاشم کوششبه .الانساب مجمع (.1070محمد ) بنعلی محمدبن ای،شبانکاره
 امیرکبیر.

ای در منطقه-گذر از مناسبات جهانی به مناسبات محلی(. 1083آبادی )عباسی، جواد و فاطمه حاجی
تاريخ روابط فصلنامه ایران قرن هشتم هجری )براساس بررسی موردی روابط آل مظفر و آل جلایر(. 

 .102-115، 05سال دوازدهم،  خارجى،
 ، تهران: هرمس.1ج بحث در آثار و افکار و احوال حافظ.(. 1087غنی، قاسم )

 نا. یب :، تهران1ج  ،نیمنشآت السلاط (.ق1225بک، ) دونیفر
 ، تهران: اساطیر.2کوشش سید محسن ناجی نصرآبادی، ج. بهمجمل فصیحى(. 1087فصیح خوافی )
 . قم: دانشگاه مفید.تاريخ تحول دولت در اسلام(. 1035فیرحی، داود )

نشريه ستاد بزرگ (. یکصد و پنجاه سند تاریخی از جلایریان تا پهلوی. 1008مقامی، جهانگیر )قائم
 .5، شماره ارتشتاران کمیته تاريخ

 ملی. . تهران: انتشارات انجمن آثارای بر شناخت اسناد تاريخىمقدمه(. 1050) همو
 کوشش ایرج افشار، تبریز: انتشارات ستوده.به تواريخ شیخ اويس.(. 1083بکر )قطبی اهری نجم، ابی

-1، 15/70 فصلنامه تاريخ روابط خارجى،(. مناسبات اردوی زرین با آل جلایر. 1030کاظمی، سجاد )
20. 

 نوایی، تهران: امیرکبیر.کوشش عبدالحسین . بهتاريخ آل مظفر(. 1070کتبی، محمود )
الدین همایون فرخ، تهران: کوشش رکن. بهنامههمايون(. 2507بن جمال الاسلام )منشی، محمدبن علی
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 انتشارات دانشگاه ملی ایران.
کوشش ایرج افشار، تهران: بنیاد . بهذيل تاريخ گزيده(. 1037بن حمدالله )الدینمستوفی قزوینی، زین

 افشار با همکاری نشر سخن.موقوفات دکتر محمود 
مجلس شورای اسلامی،  8800/1 . شماره نسخهمجموعه مکاتیب تاريخى سلاطینمحمد شفیع تبریزی. 

 نسخه خطی.
کوشش سعید . بهمواهب الهى در تاريخ آل مظفر(. 1027الدین محمد )بن جلالالدینمعلم یزدی، معین

 اقبال.نفیسی، تهران: انتشارات کتابخانه و چاپخانه 
نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای  منشآت و مکاتیب )قرن دهم( از تیموريان و ترکمانان و ديگران.

 .10-21210س، شماره مدرک کتابخانه مجلس 725اسلامی، به شماره 
 . تهران: کتابخانه طهوری.های تاريخىاسناد و نامه(. 1007مؤید ثابتی، علی )

 کتابفروشی انتشارات ، تهران:7، 5ج  الصفا. روضة(. 1003مود )مح بنخاوندشاه میرخواند، محمدبن
 خیام. مرکزی

 تهران: چاپخانه دانش امروز. تاريخ آل چوپان.(. 1052نبئی، ابوالفضل )
اوضاع سیاسى و اجتماعى ايران در قرن هشتم هجری )از سقوط ايلخانان تا تشکیل (. 1080) همو

 فردوسی مشهد.. مشهد: انتشارات دانشگاه تیموريان(
 ترجمه پرویز زارع شاهمرسی، تبریز: اختر. قويونلوها.قاراقويونلوها و آغ(. 1030نجفلو، توفیق )

 کوشش ژان اوبن، تهران: کتابفروشی خیام.. بهمنتخب التواريخ معینى(، 1007الدین )نطنزی، معین
. تهران: بنگاه ترجمه و عباسا شاهاسناد و مکاتبات تاريخى ايران از تیمور ت(. 1001نوایی، عبدالحسین )

 نشر کتاب.
کوشش ابراهیم باستانی پاریزی، به تاريخ کرمان )سالاريه(.(. 1052خان )وزیری کرمانی، احمدعلی

 سینا.تهران: ابن
، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ 1کوشش حشمت موید، ج. بهفرائد غیاثىتا[. الدین ]بییوسف اهل، جلال

 ایران.


